
11حوادث

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

نیــازمنـدیهای
 اقتـصاد کیـش

 تلفنی آگهی می پذیرد 
44420284               44424999

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

به چند کارگر ساده نیازمندیم

شماره تماس: 09347686452

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پلاژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

گروه حوادث- ســاعت ۱۰:۳۰ 
صبح شــنبه ۸ شهریور مأموران کلانتری 
۱۲۰ ســیدخندان از مرگ پسر ۸ ساله ای 
در بیمارســتان رســالت باخبر شــده و 
موضــوع به بازپــرس شــعبه یازدهم 
دادسرای امور جنایی پایتخت اعلام شد.
باتوجه به مشکوک بودن مرگ پسر 
بچه، بازپرس مصطفی واحدی دســتور 
تحقیقــات در این خصــوص را صادر 
کرد. بررســی های اولیه نشان می داد که 
علاوه بر پسر ۸ ساله، برادر ۶ ساله او نیز 
وضعیت جســمی بدی داشته که او را به 
بیمارســتان لقمان انتقال داده اند، اما وی 

بعد از چند روز بهبود یافت.
 در ادامه تحقیقات مشــخص شد 
حــدود ۹ ماه قبل پــدر این دو کودک از 
همســرش جدا شده و بعد از مدتی نیز با 
زن جوانی به نام شیما ازدواج کرده است. 
بچه ها نیز با پدر و نامادری شــان زندگی 
می کردند، اما یک روز قبل از حادثه برای 
ملاقات مادرشان رفته و پیش او بوده اند. 
باتوجه بــه اینکه پــدر بچه ها، از 
همسر سابق و همسر جدیدش به خاطر 
مرگ پسرش شــکایت داشت، بازپرس 
جنایی دســتور تحقیق از هــر دو زن را 

صادر کرد.
همزمان دســتور انتقال جســد به 
پزشــکی قانونی نیز صادر شــد تا علت 
مرگ پســر ۸ ســاله برملا شود. با انجام 
آزمایشات، متخصصان پزشکی قانونی 
علت مرگ را نارســایی تنفسی به دنبال 
مســمومیت با متادون و دیفن هیدرامین 
اعلام کردنــد. همچنین بازپرس جنایی 
دســتور تشکیل کمیســیون پزشکی را 
صادر کرد تا مشــخص شود آیا خوردن 

متادون عامل مرگ بوده است یا خیر؟
جدایی به خاطر اختلاف

در ادامــه تیــم تحقیق به ســراغ 
مــادر بچه ها رفــت وی گفت: به خاطر 
اختلافاتی که با همسرم داشتم از او جدا 
شــدم. چون از نظر مالی نمی توانســتم 
بچه ها را نگه دارم و از طرفی پدرشــان 
می خواســت بچه هــا پیش او باشــند 
پســرهایم نزد او ماندند و قرار شــد در 
هفتــه دوبار بچه ها را ببینم، اما دیر به دیر 

آن ها را می دیدم. 
یک شــب قبل از حادثــه بچه ها 

را پیش خــودم بردم، چون تولد پســر 
کوچکم چنــد وقت قبل بود وقتی آن ها 
را بــه خانه بردم برایش جشــن گرفتم. 
کلی آن شــب شاد بودیم و فیلم و عکس 
گرفته و بچه ها در صفحه اینستاگرامشان 
گداشتند. ســاعت ۴ بعد ازظهر، بچه ها 
را برگرداندم. آن موقع بچه هایم حالشان 

خوب بود.
مسمومیت دو ساعته

زن جوان ادامه داد:، اما همان شب 
حال هر دو پسرم بد شد. نامادری بچه ها 
بــه اورژانس گفته بود کــه بچه ها با تن 

ماهی مسموم شده اند.
زمانی که خودم را به بیمارســتان 
رساندم، پزشک معالج می گفت آثاری از 
تن ماهی هنگام شست و شوی معده پسر 
کوچکم دیده نشده است. من بچه هایم 
را زیــاد نمی دیدم، امــا همان چند باری 
هم که دیدم دوســت نداشــتند در مورد 
نامادری شان حرف بزنند. فقط یکبار که 

داشــتند شیطنت می کردند به آن ها گفتم 
آرام باشید، گفتند مامان ما اینجا می توانیم 
بازی کنیم در خانه مامان شیما به ما اجازه 

نمی دهد و ما را دعوا می کند.
زن جــوان در رابطه بــا اینکه چه 
اتفاقی بــرای بچه هایش رخ داده گفت: 
پزشک گفته که بچه ها متادون خورده اند 
و متادون دو ســاعت طول می کشــد اثر 
کند. پســر بزرگم ساعت یک نیمه شب 
در رختخوابــش فــوت کــرد پس باید 
حدود ساعت ۱۱ شب متادون را خورده 
باشد. پسر کوچکم می گوید که آن شب 
حال برادرش بد شــده و مدام در خواب 
کابوس می دیده، حتی به شــیما هم گفته 
که حال داداشم خوب نیست، اما او توجه 

نکرده است.
متادون برای خودکشی

در حالــی کــه زن جــوان چنین 
اظهاراتی داشــت، نامادری، بازداشــت 
شــد. او ابتــدا مدعی بود کــه بچه ها را 

خیلی دوســت داشــته و به آن ها آسیبی 
نرســانده اســت. اما در ادامه تحقیقات 
اظهــارات جدیدی مطرح کرد. او مدعی 
شــد که تصمیم به خودکشی داشته و به 
همین دلیل متادون خریده و در خانه نگه 
داشــته بود که بچه ها به اشتباه متادون را 
می خورند. با اعتراف جدید نامادری، او 
به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایــی تهران در اختیار کاراگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهــی قرار گرفت و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
گفتگو با نامادری

چرا می خواســتی خودکشی 
کنی؟

به خاطر مشکلاتی که داشتم. ماجرا 
برمی گردد به چندین ســال قبل، من در 
ازدواج اولم شکســت خوردم. سال ۹۵ 
با شــوهر اولم ازدواج کردم و سال ۹۷، 
از او جدا شــدم. بعد از ازدواج دوم هم 
به این نتیجه رســیدم که اشتباه کرده ام و 
دیگر آینده ای برای خودم متصور نبودم.

با همســر دومت چطور آشــنا 
شدی؟

دی ماه ســال ۹۸ بــود که از طریق 
دوســتم با این مرد آشنا شدم. مرد خوبی 
به نظر می رســید. دو تا بچه داشت و از 
همسرش تازه جدا شده بود. وضع مالی 
متوسطی داشــت، اما برای من پول مهم 
نبود و قبول کردم حتی به جای حلقه طلا، 
برایم نقره خرید، اما کم کم اختلاف بین 
من و همسرم شروع شد و به فکر جدایی 
افتادم. اما اگــر این کار را می کردم مردم 
فکر می کردند این من هســتم که مشکل 
دارم و واقعاً خجالت می کشــیدم. برای 

همین به فکر خودکشی افتادم.
از کجا متادون خریدی؟

از عطــاری تهیــه کــردم و داخل 
نوشــابه ریختم تا در فرصتی مناســب 
تصمیمم را اجرا کنم. بچه ها که از ماجرا 
بی خبــر بودند به ســراغ یخچال رفته و 

متادون را مصرف کرده بودند.
با بچه ها اختلاف داشتی؟

اصلًا. من آن ها را خیلی دوســت 
داشــتم. اما یکبار که همســرم به خاطر 
مسائل تربیتی بچه ها و همچنین ملاقات 
آن ها با مادرشان گله مند بود گفتم بچه ها 

را نزد مادرشان بگذارد.

بازداشت نامادری
 4 ماه پس از مرگ پسر 8 ساله

  با گذشــت ۴ ماه از مرگ پســر ۸ ساله، نامادری این کودک اعتراف کرد خوردن شربت متادونی که برای خودکشی خریده و در نوشابه ریخته بود 
باعث مرگ کودک شده است.

از دو خانم آشنا به کامپیوتر جهت انجام 
امور اداری جهت کار در یک شرکت 

دعوت به کار می شود
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند 
ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

 

دعوت به همکاری

خاکبرداری
جهت خاکبرداری یک پروژه از 
فعالین در این حوزه دعوت به 

همکاری می شود.
09347686452

من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه 
برده ام که شناخت دقیقی از آن دارم.

خاك، سعی برای لمس آنچه از آب و خاك 
می آفرینم.

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه ی اینستاگرام مراجعه کنید. 

@tarkhancollection

 

سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

گروه حوادث - پلیس مشــهد طی 
چند روز گذشته در حالی دو باند گوشی 
قاپی و دستبرد به اموال داخل خودرو ها را 
در مناطق آبکوه و قاسم آباد متلاشی کرد 
که یکی از متهمان مدعی اســت به اجبار 

شوهرش، دست به سرقت می زند!
ســاعت ۳ بامداد دهم آذر، ماموران 
گشــت نامحســوس کلانتری قاسم آباد 
مشــهد وارد کوچه و خیابان های حوزه 
اســتحفاظی شــدند و نقاط کوری را که 
احتمــال ارتکاب جــرم در آن ها وجود 
داشت زیرنظر گرفتند. نیرو های انتظامی 
کلانتــری که از مدتی قبــل به فرماندهی 
سرهنگ عسکری )رئیس کلانتری قاسم 
آباد( رصد های اطلاعاتی ســارقان سابقه 
دار و حرفه ای را در دســتور کار قرار داده 
اند، دامنه فعالیت های مبارزه با سرقت را به 
مناطق مختلف گسترش دادند تا این که در 
یکی از خیابان های انتهای بولوار اندیشه 
به خودروی پرایدی مشــکوک شدند که 
زن جوانی سرنشــین آن بود. استعلام از 

مرکز فرماندهی، مشخص کرد خودروی 
مذکور سرقتی است.

وقتــی مامــوران زن ۲۷ ســاله را 
مــورد بازجویی قرار دادند، مدعی شــد 
که شــوهرش داخل مجتمع مسکونی به 
دیدار دوســتش رفته است! اما این ادعا در 
آن ســاعت بامداد برای پلیس باورکردنی 
نبود. دقایقی بعد مرد ۳۵ ساله ای از درون 
مجتمع بیرون آمــد و با دیدن پلیس پا به 
فرار گذاشت، اما هنوز قدم از قدم برنداشته 
بود که حلقه های قانون بر دســتانش گره 
خورد. در بازرســی از خــودروی پراید 
مقادیر زیادی لوازم سرقتی مانند پتو، کیف 
قهوه ای حاوی مدارک، کارت بانکی، وجه 
نقد و ... کشف شد. با انتقال متهمان به دایره 
تجسس کلانتری، تحقیق از زوج سارق در 
حالی توســط افسران کارآزموده آغاز شد 
که مرد ســابقه دار ادعــا کرد خودرو را از 
یکی از دوســتانش به امانت گرفته است 
تا با آن به اموال داخل خودرو ها دســتبرد 
بزنــد! در همین حال زن ۲۷ ســاله نیز که 

ســارق سابقه دار را شــوهر خود معرفی 
می کرد، در اعترافاتش گفت: پنج سال قبل 
زمانی که از شــوهرم طلاق گرفته بودم به 
عقد موقت »نوید« )متهم( درآمدم، ولی او 
مــردی رفیق باز و بیکار بود که مرا با دعوا 
و اصرار مجبور می کرد تا در ســرقت ها با 
او همکاری کنم که پلیس به ما مشــکوک 
نشود! من هم به ناچار برای دستبرد به اموال 
داخــل خودرو ها با او همکاری می کردم، 
اما خودروی ســرقتی متعلــق به یکی از 
دوســتانش در منطقه سیدی مشهد است. 
به گزارش خراسان، تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.
اعتراف به ۴۰ فقره گوشی قاپی
در همیــن حال فرمانــده انتظامی 
مشهد از متلاشــی شدن یک باند گوشی 
قاپــی در منطقه آبکوه خبر داد که یکی از 
ســارقان به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده 

است.
ســرهنگ عباس صارمی با اشــاره 
به گوشــی قاپی های ســریالی در مناطق 

کــوی امیــر )ع(، بولوار شــهید فرامرز 
عباسی، ســاجدی، جانباز، فخر و بهاران 
افــزود: بــه دنبال وقوع این ســرقت ها، 
کنترل و مراقبت های پوششــی ماموران 
کلانتری آبکــوه با اجرای یک طرح ویژه 
آغاز شــد تا این که سرنشینان دو دستگاه 
موتورسیکلت در بولوار شهید ساجدی، 
تحت تعقیب قرار گرفتند، اما با فرار ســه 
نفــر از متهمان، یکی از اعضای این باند به 

چنگ قانون افتاد.
مقام ارشد پلیس مشهد تصریح کرد: 
این جوان ۱۸ ســاله در بازجویی ها ضمن 
معرفی سه همدست فراری خود به پلیس، 
پرده از ۴۰ فقره گوشــی قاپی برداشت و 
اعتراف کرد که گوشــی های سرقتی را به 

یک مالخر می فروخته اند!
سرهنگ صارمی ســاداتی با تاکید 
بر رعایت نکات آموزشــی پلیسی توسط 
شــهروندان برای جلوگیری از گوشــی 
قاپی ها گفت: تحقیقات گســترده برای 
دستگیری متهمان فراری آغاز شده است.

شوهرم مرا وادار به سرقت می کرد!

نقشه شیطانی برای رقیب عشقی
گروه حوادث - دختر ۲۶ ســاله ای 
کــه مدعی بود رقیب عشــقی اش با یک 
نقشه شیطانی دســت به رسوایی بزرگی 
زده اســت، درباره این ماجرای تاسف بار 
به مشــاور و مــددکار اجتماعی کلانتری 

توضیحاتی ارائه داد.
او کــه ســال ها به من ابــراز علاقه 
می کرد، اکنون در دانشگاه با دختر دیگری 
آشــنا شده اســت که قصد ازدواج با او را 
دارد، اما آن دختر که متوجه علاقه و رابطه 
عاشقانه من و پسرخاله ام شده بود، با یک 
نقشه شیطانی و وحشتناک دست به کاری 

زد که ...
دختر ۲۶ ساله ای که مدعی بود رقیب 
عشقی اش با یک نقشه شیطانی او را بی آبرو 
کرده و دست به رسوایی بزرگی زده است، 
درباره این ماجرای تاسف بار به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد 
گفت: پدرم کارمند یکی از ادارات دولتی 
بود که سال ها قبل در محل کارش با مادرم 
آشنا شده و با هم ازدواج کرده بودند، ولی 
تنها یک ســال بعد از ازدواج، اختلافات 
آن ها شروع شد به طوری که به گفته مادرم 
حتی یک روز خوش نداشتند. به دنیا آمدن 
من نیــز تغییری در زندگی آن ها به وجود 
نیاورد. ناســازگاری و مشاجرات آن ها به 
جایی رســید که دیگر نتوانستند زیر یک 
ســقف زندگی کنند و در نهایت زمانی که 
من شش ســال بیشتر نداشتم، از یکدیگر 
جدا شــدند. پدرم چند مــاه بعد از طلاق 
مادرم، با زن دیگری ازدواج کرد و به دنبال 
سرنوشــت خودش رفت. در این میان من 
هــم نزد مادرم ماندم و در خانه پدربزرگم 
بــه زندگی ادامه دادم. مــادرم برای تامین 

هزینه هــا و مخارجمان در یک شــرکت 
مشغول کار شــد و من هم به تحصیلاتم 
ادامه دادم، ولی ماجرایی که سرنوشــت و 
آینده مرا تغییر داد از همان دوران کودکی، 
زمانی آغاز شــد که شوهرخاله ام همواره 
مرا به عنــوان عــروس زیبایش خطاب 

می کرد.
او از همان زمان مرا عروس خودش 
می دانست و اعتقاد داشت که من و »پژمان« 
بایــد با یکدیگــر ازدواج کنیم. من هم که 
پسرخاله ام را دوست داشتم از همان سنین 
کودکی به این باور رسیده بودم که با پژمان 
نامزد هستیم و زمانی که بزرگ تر شویم با 
هم ازدواج می کنیم. به همین دلیل آشکارا 
و پنهــان با یکدیگر در ارتباط بودیم. حتی 
در کنار هم عکس ها و تصاویر عاشــقانه 
خصوصی می گرفتیم چــرا که من به جز 
پژمان به فرد دیگری نمی اندیشــیدم، تا آن 
که بعد از گرفتن دیپلم، در آزمون سراسری 
شــرکت کردم و در رشته پرستاری یکی 
از دانشــگاه های معتبر کشــور پذیرفته 
شــدم. در حالی که پژمــان نیز در یکی از 

رشته های مهندسی دانشگاه آزاد تحصیل 
می کــرد. با هم تصمیــم گرفتیم تا پس از 
پایان تحصیلات مــن، با یکدیگر ازدواج 
کنیم. اما مدتی بعد احســاس کردم پژمان 
خیلی نسبت به من بی تفاوت شده است و 
رفتار بسیار سردی با من دارد. دلیل این کار 
را نمی دانستم. پژمان هم درباره رفتار های 
عجیب و غریبش هیچ توجیه باورپذیری 
نداشــت و هیچ وقت پاسخ درستی به من 
نمی داد. از ســوی دیگر برای آن که بتوانم 
اعتمــاد او را جلب کنم و او را با یادآوری 
خاطرات گذشــته بــه روز های خوش و 
عاشقانه ماه ها و سال های قبل بازگردانم، 
تعدادی از تصاویر بسیار خصوصی خودم 

را برایش ارسال کردم.
با وجود این باز هم رفتار های ســرد 
و بی روح پژمان تغییر نکرد. این در حالی 
بود که من تحصیلاتم را به پایان رســانده 
و در یکی از بیمارستان های مشهد مشغول 
کار شده بودم. با آن که امیدوار بودم روزی 
با پژمان ازدواج می کنم، اما بی تفاوتی های 
او نســبت به مــن آزارم می داد و خلاصه 

در همین گیــر و دار بودم که روزی یکی 
از همکارانــم تصاویر خصوصی و بدون 
حجــاب مرا نشــانم داد کــه در یکی از 
کانال های مستهجن فضای مجازی منتشر 
شــده بود و در زیر آن عکس ها جملات 
بســیار زشت و شرم آوری قرار داشت که 
مرا دختری فاسد و منحرف معرفی می کرد. 
از شــدت حیرت و تعجب چشمانم گرد 
شــده بود کــه اتاق دور ســرم چرخید و 
روی زمیــن افتادم. با کمک همکارم وقتی 
کمی حالم بهتر شــد، به حال و روز خودم 
گریستم و بی مقدمه سراغ پژمان رفتم چرا 
که آن تصاویر را کسی جز او نداشت. تازه 
آن جا بود که از میان حرف های پسرخاله 
ام به رازی شــگفت آور پــی بردم. پژمان 
از حدود یک ســال قبل به دختر دیگری 
در دانشــگاه علاقه مند شــده بود و با او 
ارتباط داشــت. آن دختر هم که در همین 
روابط عاشــقانه متوجه رابطه من و پژمان 
شــده بود و می دانست که قرار است ما با 
یکدیگر ازدواج کنیم، دست به یک نقشه 
شــیطانی کثیف زده بود. »میترا« با ترفندی 
خاص و حیلــه گرانه تصاویر خصوصی 
مرا از گوشــی پژمان بیرون کشیده و آن ها 
را در فضای مجازی منتشر کرده بود تا مرا 
دختری منحرف و فاســد جلوه دهد و این 
گونه با بی آبرو کردن من بتواند به خواسته 
اش برای ازدواج با پژمان برسد و ... شایان 
ذکر اســت، با صدور دســتوری از سوی 
ســرهنگ معطری )رئیس کلانتری قاسم 
آباد( پرونده این دختر جوان که با ماجرایی 
تاسف بار همراه بود، برای رسیدگی ویژه 
و کارشناسی در اختیار مشاوران زبده دایره 
مددکاری اجتماعی کلانتری قرار گرفت.
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به یک حسابدار و کمک حسابدار برای 
هتل 4 ستاره نیازمندیم.

07644467400-12          09184079844

به یک خانم برای سرپرست خانه داری و یک 
خانم پذیرشگر با سابقه کار برای کار در هتل 4 

ستاره نیازمندیم.
07644467400-12          09194539073

شرکت ستاره نقره ای کیش 
واردات انواع قطعات یدکی خودرو  در سریع ترین 

زمان ممکن از خارج یا داخل 
تلفن تماس:09347697655      خط ویژه:44422224


